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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمٰنِ بِسْمِ الِله 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

  

 انبیاء عصمت با قرآن آیات برخی تعارض پندار بررسی

شان ن آيات ظاهر يعني سازگار نيست؛پيامبران  با عصمت هاکه ظاهر آنبرخي آيات قرآن  یمسئله اماّو  

و منحرف از لحاظ اعتقادی گمراه يا شان ای از عمردر دوره برخي از پيامبرانگويا که  ددهمي

 یکاسها نکند مرود که فرو ميم، انسان به فکر بينيکه مي اند. اين آيات راصي شدهاب معکمرتيا  نداهبود

اثبات کنيم کنيم که تقلاّ ميما  ؛اندمعصوم نبوده نپيامبرا گويدخدا مي ايم.شدهتر از آش داغ

اين بحث باز کنيم، بايد آيات گره از اگر بخواهيم ؟ ماجرا از چه قرار استند. اهمعصوم بود نارپيامب

ي تفصيلي برای بررسدر اينجا مجال کافي  .دنويگمي کدام آياتند و چه ببينيم ؛يک بررسي کنيمبهرا يک

 يبه دو گروه کلّ ،يموقتي اين آيات را بررسي کن؛ کنمعرض مي الاًمجااماّ  ؛در اختيار نداريماين آيات 

دی ، دارای معاني متعدّموجود در خود آيه قرائن ادبي هکه ب ندسته ل آياتيگروه اوّ .قابل تقسيمند

ه ک شودپيدا مي معناگونه دو  ای برای آيهوقتي   .معنا کردآنها را  توانمي صورتدو به  اقلحدّ ؛ندسته

مدّ  لاوّ صد احتمال دارد معنایدرپنجاه ،با عصمت سازگار است ديگریيست و يکي با عصمت سازگار ن

 ؟باشد. حالا کدام يک را ترجيح بدهيم اومعنای دوم مقصود درصد احتمال دارد پنجاهو نظر خدا باشد 
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 عبارت استخارجي  ید. قرينهکنميتر سنگينرا ترازوی آن  یهکف ی خارجيقرينهيک که را معنايي 

 دلايل . اينالهي وجود دارد انبياءکه در اثبات معصوم بودن دلايل عقلي، نقلي، قرآني و حديثي  يتماماز 

 ه،نتيجشود. در ميتر ن کفه سنگينگيرد و آميقرار ی معنايي که با عصمت سازگاری دارد، در کفه

 ود.شکل اين آيات حل ميشمو تعارضي ندارد است که با عصمت  ممقصود همان معنای دو

 در بعضي از اين آيات، .قابل تقسيم است و خود به چند دسته های فراواني داردنمونه ه آيات،رواين گ

های واژهاز اين در زبان فارسي هم  دارای چند معنا است. در لغت عربکه ست اکار رفتهبههايي واژه

با عصمت سازگار نيست و آيه  ،با يک معنای واژهگونه موارد، در اين ی شير.واژه مثل ،داريممعنايي چند

ر يبخشي از جمله در تقد ،آياتاز اين  ی ديگریدر دستهسازگار است. واژه، آيه با عصمت  ی ديگرِبا معنا

را  فاعل و فعل ،مثلاً ن بخش چيست.قرائن بايد حدس زد که آروی از و  است يعني تصريح نشده ؛است

در اين  ست.چي لوعمفکه بايد از قراين جمله حدس زد و  است نياورده ميولي از مفعول اس ذکر کرده

 یرکي از آنها آيه با عصمت سازگار نيست و با ديگي باکه  شود حدس زدميدو مفعول مختلف را شرايط، 

 سازگار است.

ثل در الماين ضرب است.کار رفته بهاز کنايات و لطايف ادبي ديگر برخي  ،اتآيقسم ديگری از اين در 

د: نيوگمي ؛شبيه آن وجود داردهم گويم که ديوار بشنود. در زبان عربي ميبه در  ست کههزبان فارسي 

ی خود داد بر سر اهل خانه تو بشنو. ،ای همسايه اماّ ؛مويگبه تو مي «ةمعي يا جارساي و نعأياک إ»

. نداگونهبعضي از آيات اينخواهد صريحاً به آنها بگويد. هاست؛ منتها نميزند؛ اما مقصودش همسايهمي

ند. را بکن انحساب کار خودشامتّ مقصود اين بوده که  اماّاست؛ داد زده  سر پيامبرانشبر ي خدا حتّ

بودش ما ناد، انجام بده هم فلان کار را اگر او يم،ياو ما عاشق که حبيب ماست؛گفته اين پيغمبر ما  ،مثلا
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 اين ای. معنسازيمو هرچه عبادت کرده است، باطل مي کنيمبط ميحيا تمام اعمالش را کنيم و مي

عملي  ينچناگر که  ساب کار خودتان را بکنيدکه حبيب ما نيستيد، حت، شما که ای امّسخن اين است 

يا  است.کرده  کاری راچنين  پيامبر نيست کهبه اين معنا  .خواهيم کردچه ، با شما مرتکب شويد

 ؟ گاهي اوقاتستاستغفار برای چي اگر گناه نکرده بود؛ کند.مياستغفار  داريم که پيامبر آياتي مثلاً

 ست،ياانسان خيلي شريف و وارستهخود شخصي که که مثل اينت است. خاطر گناه امّهاين استغفار ب

از آزار و را  اين پسر اهل محلشرور و مردم آزار است.  که هسال پنجووچهار، بيستبيستپسری دارد 

د، چشمش در چشم کنمي رفت و آمدوقتي اين پدر محترم در اين محله ستوه آورده است. بهاذيت 

ذر ها عناز آ ؟دکنميناحساس شرمندگي آيا او  است. را اذيت کردهآنها افتد که اين بچه مي ييهاهمسايه

اذيت  رانم اين بچه چقدر شما دامي شما هستم؛ یوجود شرمنده یبا همه من واقعاً ويدگمي هد؛اوخمي

اين معنا  ولي به ؛دارد م. اين احساس شرمندگي و عذرخواهي جاهاوخمن از شما معذرت مياست. کرده

خدا ابراز نزد  ؛ پيغمبرکنندت خلاف ميامّ ،گاهي اوقاتاست.  پدر کار اشتباهي کردهنيست که 

 کند.شرمندگي و عذرخواهي مي

 با سطح کمالمتناسب زيرا سطح استغفار  کند؛ ولي نه از معصيت؛مياستغفار  پيامبر گاهي اوقات

ديگری از اين که چرا  ؛شده استگناه کند که چرا مرتکب شخصي استغفار مي کند.ها فرق ميانسان

وانسته خدا بوده است؛ نت یطور که شايستهشخصي از اينکه چرا آن کند؛استغفار مي فکر گناه کرده است،

در  کهاز اينکه قدری سطحش بالا برود هشخصي ممکن است، ب ؛کندعبادت او را بجا آورد، استغفار مي

و زشت است وقتي خدا هست، موجود ناقص و معيوبي  دهدمياو نيز بويي از وجود و هستي  کنار خدا،

 تواند خيليموضوع استغفار مي شرمندگي کند.احساس  ،از اين ،باشد در محفل و محضر الهيمثل او، 
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 د.حساب آيلذا هر استغفاری به معنای استغفار از گناه نيست تا دليل عدم عصمت به متفاوت باشد.

م، کنيه توجّکه اگر به آنها  وجود دارد ييلطايف ادبيدر آنها که ست افراوان آيات دست اين  یهانمونه

 يآيات ،پس گروه اول است.گناهي مرتکب شده نيست که پيغمبر يم که مقصود آيه اينفهممي

لايل ه به دو با توجّ .ستمعناگونه يعني آيه دارای دو  شود؛ميحل  هامشکل آن ادبيبا قرائن هستند که 

که تعارضي با  مين معنای دومحرز خواهد شد که آ ،داريم عصمت پيامبراندر اثبات که  ميمحک

 خداوند متعال است.مقصود  عصمت ندارد؛

عملي انجام  ،دهند که پيامبریکاملاً نشان مي آياتاين يعني  دوم آيات، چنين راه حلي ندارند؛ گروه

 ،آيات گونهدر اين ي مجازات شده است.ت مورد توبيخ قرار گرفته و حتّشدّخاطر انجام آن بهداده و به

شده  تنبيهتوبيخ و حتي است که کرده حتماً کاری آن پيامبر  .معنای ديگری داردآيه شود گفت مين

که از بهشت ند گلي به آب داددسته ،. بالأخره اين پدر و مادر مانند ماجرای حضرت آدمما ،است

که در  يا مانند ماجرای حضرت يونس   ؛معنای ديگری داشته باشد ان ندارد؛امک بيرونشان کردند.

 را چگونه حل کنيم؟ هااين نمونهمشکل  زنداني شد.دريايي ن حيوان کام آ

ل اين که دستورات و اوامر الهي به دو اوّ ینکته ه به چند نکته قابل حل است.گروه دوم آيات با توجّ

ن موجب آنها انجام دادن يا نداديعني دستوراتي که به اند؛ل اوامر ايجابياوّ یدسته قابل تقسيمند.دسته 

 نمازموجب اين دستور، خواندن فرمايد: نماز بخوانيد و بهخداوند مياينکه مانند  ؛شودميکاری واجب 

 ،دوم یدسته شود.مينخوردن شراب واجب موجب آن، و به فرمايد شراب نخوريديا ميشود؛ ميواجب 

 ؛شوديمانجام دادن يا ندادن کاری مستحب موجب آنها بهيعني دستوراتي که  اند؛يا استحبابي اوامر ندبي

نجام ا انجام ندهيد. فرمايد فلان کار مکروه است؛يا مي ؛فرمايد نماز شب بخوانيدکه خداوند مياينمانند 
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ف از امر ايجابي معصيت است و تخلّ اجرای امر ندبي است. ستحب و انجام ندادن کار مکروه،دادن کار م

 خواب مانديد وشبي  مثلاً ف از امر ندبي معصيت نيست؛تخلّ اماّمعصيت با عصمت درتضاد است. 

ی هم با لذا تضاد .ه استثواب زيادی از دستتان رفت اماّ ؛يداهنکرد معصيت نتوانستيد نماز شب بخوانيد؛

برای  اماّ ؛استواجب  ت مستحب است برای پيامبرانبرخي از اعمالي که برای امّ عصمت ندارد.

، ولو اگر انجام ندهد ،استمستحب  برای پيامبرانبياء هم اعمال مستحبي وجود دارد. چيزی که 

 با عصمت تعارضي ندارد. و چون معصيت نکرده است؛معصيت نکرده است  ،ثواب زيادی از دست داده

راغ نها سشعور و کمالي است که در آ هم ومتناسب با سطح ف ،ع ما از افراددوم اينکه سطح توقّ ینکته 

سي ال جنفرض اگر از بقّرب بيشتری از او وجود دارد.ع توقّ ،باشدتر تر و فهميدهکمالهرچه فرد با داريم.

ه منتظر غيربرای شما  دی داشته باشد،اشتباهات ادبي متعدّکردن، را خريداری کنيد و او در صحبت 

اگر  ،در دانشگاه اماّ کاملاً طبيعي و عادی است.چنين چيزی  ،سوادبي چون در مورد شخص نيست؛

انتظار نيست. از اين فراتر هم امکان قابل اصلاً  ايرادات ادبي باشد،قماش  استاد هم در حرف زدنش همان

کنند و خاطر اين عمل تشويق مييکي را به ؛دهندنفر انجام مي گاهي اوقات عمل واحدی را دو :دارد

فبای ای الپنج ساله ر،اچه یفرض کنيد بچه کنند.ي تنبيه ميو ديگری را توبيخ و حتّدهند جايزه مي

وييد گمي دهيد؟چه واکنشي نشان مي ت حفظ کند و نوشتن درست آن را هم ياد بگيرد،دقّرا بهفارسي 

علاوه بر  !ایچقدر خوب ياد گرفته ت،هنوز دو سه سال مانده به زمان مدرسه رفتن! للها بارک !آفرين

 وييدگبپنجم دبستان است، کلاس ی که اهبه بچّحال، فرض کنيد دهيد. ميی هم به او اجايزه ،تشويق

دخط لرزان و ب پنج ساله، یهدوازده ساله، همانند آن بچّ یاين بچهو  ای بنويسدالفبای فارسي را در برگه

  کنيد.دوازده ساله را توبيخ مي یاين بچه دهيد؟اين بار چه واکنشي نشان مي بنويسد.
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 توبيخ ورا و جايزه داديد. ديگری کرديد ويق خاطر آن تشبه را عمل واحدی را دو نفر انجام دادند. يکي

 حسنات»: نداهبه اين صورت تعبير کرداز آن ان عربي اين همان چيزی است که در زب تنبيه کرديد.

حسنه  های خوب انجام دهند؛انسان يعني اعمالي وجود دارد که اگر ابرار، 1؛«بینالأبرار سیئات المقرّ

 یامرئه است. سيّ ،انجام دهند استتر از ابرار بالاشان کمال یکه درجهبان اگر مقرّ اماّ آيد.ميحساب به

سوم ومثلاً در شب بيست ئه است.سيّدهند، بان انجام ميمقرّ حسنه است؛ دهندواحد است، ابرار انجام مي

خوردن سحر برای خواب رود و به ،اگر بعد ازافطار ،فردی که روز را روزه گرفته است ماه مبارک رمضان،

اگر به خودش بگويد  اماّخير. آيا اين فرد معصيتي کرده است؟  سحری بيدار شود و روز را روزه بگيرد.

ب در اين شرات يک سال آينده مقدّ ؛برای شب قدر است ترين شبمحتمل که شب بيست وسوم است،

لذا  هزار ماه ارزش و أجر دارد؛ یاندازهبه شبعبادت در اين  حيف نيست که بخوابم؟خورد. رقم مي

بسا چه ت.اسای کردهکار بسيار برجسته ي شود،و مشغول يکي از اعمال مستحبّبگيرد و بيدار بماند  ءحياا

 خاطر اجرای امر من،هرا ببينيد که بی مبه آنها بگويد که بنده خداوند در آسمان ملائکه را جمع کند،

ه آلودخسته و خواباست و اينک که شب هنگام است، کرده شب گرسنگي را به خودش تحميلروز تا 

شايد  !استي شدهحرام کرده و مشغول اين عمل مستحبّخواب را بر چشمان خود  خاطر رضای من،به

 ت،او خيلي بالا اس یبين که درجهيکي از مقرّحال،  ای را تشويق و تمجيد کنند.چنين بندهملائکه هم 

سوم ماه رمضان واجب وبخوابد، او هم معصيتي نکرده است؛ احيای شب بيست اگر بعد از افطار، تا سحر
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باز د، دهنه انجام ميي شود که بقيّاگر او هم مثل ديگران بيدار بماند و مشغول همان عم مستحبّ نيست.

ان توي زيادی مياعمال مستحبّ ،سوم ماه رمضانودر شب بيستهم مرتکب معصيت نشده است؛ منتها 

ي خواند؛ نماز قضا خواند توان قرآن خواند؛ دعا خواند؛ نيايش کرد؛ ذکر گفت؛ نماز مستحبّداد؛ ميانجام 

اعمال ساير يش از بداند که عملي در اين شب وجود دارد که هزاران بار ب خدا مياين عبد مقرّ و .... .

ب آن عمل را که ثواب بيشتری دارد، انجام مقرّ اولي، يعني سزاوارتر اين است که اين عبد ثواب دارد.

ترک اولي کرده دهند، مشغول شود، ب همان عملي را که سايرين انجام ميعبد مقرّاين حال اگر دهد. 

يا او معصيتي آدر اين صورت، . ه استو عمل معمولي را انجام داد هاست؛ يعني عمل سزاوارتر را ترک کرد

 چه رسد ؛باز هم معصيت نکرده بود خوابيد،گرفت و ميهم نمي ءحيااگر او ا چه معصيتي! کرده است؟

ي دانست عملاو مي خيلي ضرر کرده است. اماّ ي هم انجام داده است.مستحبّ عملگرفته و  ءاحيابه اينکه 

خداوند اين عبد جا جا دارد که اينلذا  ؛استاز ساير اعمال  بيشهزاران برابر دارد که اجر و ثوابش  دوجو

ب ش ؟زدی تين چه ضرری بود که تو به خود، توبيخ کند که اٰ  ولياخاطر ارتکاب اين ترک را بهب مقرّ

وجود دارد که  يعملدانستي تو که مي !؟؟سوم ماه مبارک رمضان را به اين راحتي از دست دادیوبيست

يست که ن اين معناتنبيه جا دارد ولي به  اين توبيخ و بکني! هاکار ايناز ديگر نبينم  !داردبيشتری اجر 

عصيت ماز امر ندبي  فلّتخ ؛معصيت نيست ٰ  يولاپس ترک  معصيتي مرتکب شده است.ب اين عبد مقرّ

ه کخاطر اينهب ند از آنها انتظارات بيشتری دارد،ب بالا است و خداوچون سطح بندگان مقرّ اماّ نيست؛

عني ؛ ياندکردهرا  ٰ  يولاترک اند يا اين ندادهاند؛ يعني کار مستحب را انجام ف کردهاين امر ندبي را تخلّ

ين کند تا ديگر چنو تنبيه خداوند آنها را توبيخ اند، جا دارد که تری شدهي کوچکمشغول عمل مستحبّ

 ضرری به خود نزنند.
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 ندابوده ٰ  يولايا ترک اين است که از آياتي که ظاهر آنها با عصمت سازگاری ندارد، گروه دوم  کليد حلّ

قومش  معصيت نکرد. حضرت يونس .مانند ماجرای حضرت يونس  ،از امر ندبيف و يا تخلّ

از خداوند خواست که عذاب بفرستد  نپذيرفتند.دعوت کرد، هرچه او مشرک بودند.  ؛معصيت کرده بودند

 مستحقّود بيرون برو که آنها خداوند هم قبول کرد و دستور داد که از قوم خ. و آنها را از بين ببرد

بين  گفت حالا که ما ازبه قوم  ،شخص عاقلي با ديدن آثار عذاب اماّ ؛عذاب هم فرستاده شد ند.عذاب

عميقي کردند و خداوند عذاب را بعد از آغاز  یتوبه ر واقع شود.کنيم شايد مؤثّکاری بياييد  رويم،مي

. حضرت را برگرداند، قوم يونس بودپس از آغاز نزول عذاب، خدا آن تنها موردی که  ونزول آن برگرداند 

که مأيوس شد، از خدا بعد از اينو  هدايت کرده بودقوم خود را ها سالبود. او گناهي نکرده يونس

 خداوند هم پذيرفت و عذاب را فرستاد. خواست عذاب بفرستد.

عذاب  مستحقّدرست است که قوم تو گويد ب به حضرت يونسخواهد ميجا خداوند در اينمنتها  

نوز ه به اين زودی مأيوس نشوی.که  ع داشتمتوقّ داشتم؛ل بيشتری از تو انتظار صبر و تحمّ اماّ بودند؛

ل حضرت که صبر و تحمّو برای اين ؟ديدی که آنها توبه کردند که درخواست عذاب نکني،جا داشت 

کنار  دردر آخر هم او را  کرد.ي زنداني ين حيوان درياها او را در کام آتبيشتر شود، مدّ يونس 

 .پياده کردساحل 

 کنيم.اين از بحث عصمت که در همين حد بسنده مي شان حل شد.پس گروه دوم آيات هم مشکل

 الَلٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَ رَجَهُمْ 


